
  3 علوم و فنون

  است؟ نادرستي انقلاب اسلامي  شناسي شعر دوره سبك در موردكدام گزينه  -1

  ) زبان و واژگان شعر در قصايد اين دوره به سبك خراساني نزديك است. 1

  بيدل و صائب نزديك كرده است. بندي، شعر برخي از شاعران اين دوره را گاه به شعر  ) گرايش به خيال2

  است.  حسوسي واژگان كهن در زبان شعر اين دوره م ي فراوان به استفاده گرايي و علاقه ) باستان3

  ي چهل و پنجاه شعر سنتي مورد توجه روشنفكران بود اما در اين دوره شعر نيمايي مورد توجه قرار گرفت.  ) در دهه4

  .  ..................... جز بهي انقلاب اسلامي درست ذكر شده است؛  دورهها سطح فكري نثر  ي گزينه در همه - 2

  شود.  گرايانه (اومانيسم) در آثار قبل از انقلاب كم رنگ بود، اما پس از انقلاب، در آثار داستاني بسيار مشاهده مي ) تفكر انسان1

  ي بعد، اجتماعي بودن است.  ابتدا سياسي بودن و در مرحلهاول پس از پيروزي انقلاب،  ي هاي دهه ي حاكم بر داستان ) انديشه2

هـا   ديـن و دينـداري در داسـتان    ي چهرههاي ادبيات داستاني معاصر تا پيش از انقلاب، غيرديني و گاه ضد ديني بودن است اما پس از انقلاب  ) يكي از ويژگي3

  بسيار منعكس شد. 

  عدالتي اجتماعي از مضامين نثر اين دوره است.  تكبار ستيزي، مبارزه با بيتوجهي به ماديات، دعوت به اخلاقيات، اس ) بي4

  كدام گزينه همگي از سيد مهدي شجاعي است؟آثار  - 3

  ) ضيافت ـ جاي پاي خون ـ بدوك 2  ـ زمين سوخته  62) بدوك ـ زمستان 1

   ي عرش ـ جاي پاي خون ) بدوك ـ گوشواره4  ) ضيافت ـ مهاجر كوچك ـ اگر بابا بميره 3

  كدام نويسندگان هستند؟  سوب بهنترتيب م آثار زير به - 4

  » ي مردم سالخورده ـ برآشفتن گيسوي تاك ـ كشتي پهلو گرفته ـ سفر ششم خواب ارغواني ـ روزگار سپري شده«

  ـ محمود دولت آبادي ـ سيد مهدي شجاعي  ) علي مؤذني ـ علي مؤذني ـ سيد علي موسوي گرمارودي1

  ـ علي مؤذني سيد علي موسوي گرمارودي ـ سيد علي موسوي گرمارودي ـ علي مؤذني  ) سيد مهدي شجاعي ـ2

  آبادي ـ سيد علي موسوي گرمارودي ـ سيد مهدي شجاعي ـ علي مؤذني  ) سيدعلي موسوي گرمارودي ـ محمود دولت3

  ي آبادي ـ علي مؤذني ـ سيد مهدي شجاعي ـ علي مؤذن ) سيدعلي موسوي گرمارودي ـ محمود دولت4

  است؟ نادرستاز نظر تاريخ ادبيات كدام گزينه  - 5

  هاي خيالي خود ايجاد كردند.  نويسي و نثر داستاني را به معناي نوين آن، عبدالرحيم طالبوف و محمد علي جمالزاده با سفرنامه ي گرايش به رمان ) زمينه1

ي آثار داستاني آمريكـاي   هاي نثر اين دوره روي آوردن به داستان كوتاه و ترجمه دوران مقاومت در ادبيات فارسي شكل گرفت، از ويژگي1342) بعد از خرداد 2

  لاتين است. 

گرايـي و اسـتفاده از برخـي كاربردهـاي نحـوي خراسـاني از        يكي از رهروان شعر نيمايي، اخوان ثالث است. بيان روايي و داستاني، حماسي بودن زبان، كهـن ) 3

  اوست.  شعرهاي  ويژگي

تر از گذشته به جوهر شعر دسـت يافتنـد و    شوند. شاعران بهتر و هنري هاي پيشين محسوب مي هاي ادبي دوره ي كمال جريان دوره1357تا  1342 هاي ) سال4

  ها بيشتر نقد اجتماعي است.  مضمون شعر آن

 كار رفته است؟ آميزي به ي حس در كدام بيت آرايه - 6

  ي خون از دل ما / ديده آن نيز به دريا انداخت  ) ماند يك قطره2  انداخت ) بوي آن باده مرا از مسجد / به در دير مسيحا 1

  ي مشك به صحرا انداخت  ) آهو از باد چو بوي تو شنيد ـ نافه4  دار آن قد و بالا انداخت  جان مرا در پي خويش / سايه ) تن بي3

 

 

 

 

  



  .  ..................... جز بهكار رفته است؟  ي ابيات اسلوب معادله به در همه - 7

  فزايد هوش را  ) باغبان گل را كند سيراب از بهر گلاب ـ ساقي از مي بهر بردن مي1

  دزديدم از دست نوازش دوش را  روم / من كه مي ) اين زمان در زير بار كوه منتّ مي2

  ) مستي و مخموري عالم به هم پيوسته است / دور باش (نيزه) نيش در دنبال باشد نوش را3

  برد هر جا كه خواهد اسب، خواب آلوده را  پذير تن بود / مي غافل زحق، فرمان) دل چو شد 4

  ترتيب  در كدام ابيات وجود دارد؟  به» استعاره، تشبيه، حسن تعليل، مجاز و اسلوب معادله«هاي  آرايه - 8

  ات بايد سفت  گر طمع داري از آن جام مرصع، ميِ لعل / اي بسادر كه به نوك مژه الف)

  ست گل كه دم زند از رنگ و بوي دوست / از غيرت صبا نفسش در دهان گرفت خوا ب) مي

  رود تا در كمند افتد به پاي خويشتن / گر بر آن دست و كمان چشم اوفتد نخجير را  ج) مي

  سازد جدا  ي شرم است مانع در ميان ماه و دوست / شمع را فانوس از پروانه مي د) پرده

  ارم فرمود / نرگس او كه طبيب دل بيمار من استهـ) شربت قند و گلاب از لب ي

  ) هـ، د، ج، الف، ب 4  ) الف، ب، ج، د، هـ3  ) هـ، الف، ب، ج، د2  ) ب، هـ، الف، ج، د1

  است؟ » ايهام، كنايه، تلميح و پارادوكس«هاي  ترتيب داراي آرايه كدام ابيات به - 9

  ست را هواي تُي و ما بقومي هواي نعمت دنيا همي پزند / قومي هواي عق الف)

  ، عزيز مصر / اين جان بيگنه كه بر زندان عالم است ب) خواهد شدن به رغم حسودان

  تر آبي  ج) زان آب كه خود آتش سرد است وليكن / در ملك جهان نيست از آن گرم

  ) در ميان چشم و دل گردي است دور از روي تو / خيز و بنشين در ميان هر دو، بشنو ماجراهـ

  ) ب، ج، الف، هـ4  ) ب، الف، ج، هـ3  ) هـ، ب، ج، الف2  ب، ج  ) هـ، الف،1

 سالم است؟مثمن وزن كدام مصراع در بحر هزج  -10

  جبينان بين ) شراب لعل كش و روي مه 2    ت صد بار ) خدا زان خرقه بيزارس1

  ) دريغا عيش شبگيري كه در خواب سحر بگذشت 4  ) آنچه اسكندر طلب كرد و ندادش روزگار3

 است؟ نادرستمقابل كدام گزينه نام بحر  - 11

  ) جوانا سر متاب از پند پيران (هزج مسدس محذوف)2  ) چو مفتون صادق ملامت شنيد (متقارب مثمن محذوف) 1

   ام (رجز مثمن سالم) ) اي عاشقان اي عاشقان پيمانه را گم كرده4  ) عرض حاجت در حريم حضرتت محتاج نيست (و مل مثمن سالم) 3

  گزينه درست ذكر شده است؟ ترتيب در كدام بهمصراع وزن هر  -12

  »هاي آسمان پاك / نوِ جاريِّ آب هاي شاد و شيرينيم / قصه راويانِ قصه«

  ) فاعلاتنُ فاعلاتنُ فاعلاتنُ فع / فاعلاتنُ فاعلاتنُ فع / فاعلاتنُ فع لن2ُ  ) فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع / فاعلات فعلاتن فع / فاعلاتن فع1

  ) فاعلات فاعلات فعلاتن فع / فاعلاتن فع / فعلات فع لن 4  علاتن فاعلاتن / فعلات فاعلات فع / فعلاتن فع لن ) فعلات فا3

  است؟ » مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن«وزن كدام گزينه  -13

  چكد از لب جان فزاي تو  ) آب حيات مي2  اي در عذر آن تقصيرها  ) اي دل چه انديشيده1

  شود فداي تو  ) هلاك از اين غمم كه جان نمي4  ي ما  ز رخ يار نهان گشته) پرده برانداخت 3

  كار نرفته است؟  در كدام گزينه اختيار وزني به -14

  ي دولت پناه تو  نشين همه از هم جدا شدند / ماييم و آستانه ) يارانِ هم1

  نشكن / به شادي رخ گل بيخِ غم ز دل بر ك ) بهار و گل طرب انگيز گشت و توبه2

  گفتم / كه شهيدانِ كه اند اين همه خونين كفنان ) با صبا در چمن لاله سحر مي3

  ) بيا وز غبُنِ اين سالوسيان بين / صراحي خون دل، بربط خروشان 4



  است؟ نادرستوزن ذكر شده مقابل كدام مصراع  - 15

    ) حيف نبودي وجود در قدمت ريختن (مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن)1

  سرو سيمين من (فعولن فعولن فعولن فعل)) سيه زلف آن 2

  زند (مستفعلن مستفعلن مستفعلن)  ) مرغ دلم فرياد ياهو مي3

  ) كه جز جانان كسي از جان نداند (مفاعيلن مفاعيلن فعولن) 4

 وزن بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ -16

  » خون پياله خور كه حلال است خون او / در كار يار باش كه كاري است كردني«

  ) مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 4   ) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 3  ) مفعول فاعلات مفاعيلُ فاعلن 2  ) مفعولُ مفاعيلُ مفعولُ مفاعيل1ُ

  در كدام بيت از اختيار وزني قلب استفاده شده است؟ -17

  ) دوباره باد بهار به باغ شد پي سپار / به باغ شد پي سپار نسيمي از هر كنار 1

  پيد گشته به مدحش هزار خاطر / سياه گشته ز شكرش هزار دفتر ) س2

  ويي كه از ديرگاه راي خطا كار تو / آب نكوكاري از روي نياكان بردت) 3

  ) حسن تو دايم بدين قرار نماند / مست تو جاويد در خمار نماند 4

  بيت زير در كدام وزن سروده شده است؟ - 18

  »از نيابي به عقل سرّ معماي عشقي سوداي عشق / ب عقل كجا پي بود شيوه«

  ) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 4  ) مفتعلن مفتعلن مفتعلن فاعلن 3  ) مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن 2  ) مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 1

  مصراع زير با كدام گزينه هم وزن است؟ -19

  » يار شدم يار شدم با غم تو يار شدم«

  ) روي نياورد به من يار كه معيوب و بدم 2  او حدي ) اي آن كه كردي رخ به جنگ 1

  ها ) اي طايران قدي را عشقت فزوده بال4  ) آب حيات عشق را در رگ ما روانه كن 3

  هجاي كشيده در كدام بيت بيشتر است؟  - 20

  ) خنك آن درد كه يارم به عيادت به سرآيد / دردمندان به چنين درد نخواهند دوا را1

  م صدق ندارد / سست عهدي كه تحمل نكند بار جفا را ) قيمت عشق نداند قد2

  رود از عهد تو سر باز نپيچم / تا بگويند پس از من كه به سر برد وفا را  ) گر سرم مي3

  گر مخير بكنندم به قيامت كه چه خواهي / دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را  )4

  نام بحر بيت زير كدام است؟  -21

  » بر بالاي تو / زينت تاج و نگين از گوهر والاي تواي قباي پادشاهي راست «

  ) رحل مسدس محذوف 4  ) رحل مثمن محذوف 3  ) رحل مثمن سالم2  ) رحل مسدس سالم 1

  ذكر شده است؟ نادرستمعناي چند واژه مقابل آن  - 22

جير: شـكارگاه ـ ديجـور: تاريـك ـ      مكافات: جرم ـ نجوا: آهسته حرف زدن ـ صولت: خشمگين شدن ـ زلال: گمراهي ـ سنان: سر نيزه ـ نخ     «

  »عيوق: ماه چهارده روزه

 ) چهار4  ) شش3  ) پنج2  ) دو1

 

 

 

 

 

  



  مفهوم بيت زير در كدام گزينه وجود دارد؟ - 23

  » ام پيچم به خود / همرهان رفتند و من تنها به صحرا مانده هر دم از سرگشتگي چون گرد مي«

  نگران و دل از انديشه فكار صورت او عاجز و حيران مانده / ديده در وي  ) من درآن1

  ام در وصف او / صبحي از مشرق همي تابد يكي از روزنش  ) تا چه رويست آن كه حيران مانده2

  ) اي شرر از همرهان غافل نباش / فرصت ما نيز باري بيش نيست3

  خواند مرا سرانجامي نمي ام / هيچ كس از بي ) در سرانجام غبار خويش حيران مانده4

  بيت متفاوت است؟  مفهوم كدام - 24

  ) از آن مرد دانا دهان دوخته است / كه بيند كه شمع از زبان سوخته است 1

  ر پسام نمود  ) در اين زمانه غير از سكوت آفت نيست / به تيغ حادثه همواري2

  شود ) اي كه از لطف حقيقت آگهي خاموش باش / يك سخن هم كز دو لب خيزد مكرر مي3

  ام كه داد / زبان سرخ سرسبز را به تيغ كبود  يده) خموش باش چه بسيار د4

  .  ..................... جز بهتمام ابيات با بيت زير مفهومي مشترك دارند؟  - 25

  »بر من جفا ز بخت من آمد و گر نه يار / حاشا كه رسم لطف و طريق كرم نداشت«

  سپر د پريشان اي غلام / كار من داري چو جعد خو ابخت من خواهي چو زلف خود نگونسار) 1

  هاي بخت من بيدار بايستي كنون / تا بديدي حال من، برحال من بگريستي ) ديده2

  ) مرو چو بخت من اي چشم مست يار به خواب / كه در پي است ز هر سويت آه بيداري 3

  ي دائم سياهي را نبرد از بخت من / زاغ را بسياري باران نسازد پر سفيد ) گريه4


